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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

   جَبّةبررسي قاعد

  )قبلها  ما تجبّیقبله و التوب  ماسلام يجبّالإ(

  سيدمحمدانور علوي    
    سلامي ارشد فلسفه و كلام اكارشناس  

  چكيده      
آيد يا اينكه افراد جديد       براي مردم از سوي خداوند فرود مي       هرگاه آيين جديدي  

گروند، يكي از پرسشهاي اصلي پـس از ايـن گـرايش و اعتقـاد بـراي                  به آييني مي  
آنان كـه پـيش از رو آوردن بـه ديـن     . دينداران جديد رفتارهاي گذشتة آنان است   

 الزامـي آيـين   هاي آن مرتكب شده و يا تكليفهـاي  جديد، رفتارهاي مغاير با آموزه    
  اند، واكنش در برابر آنان چگونه خواهد بود؟ جديد را در گذشته به جا نياورده

 اين پرسشها را با گفتـاري پاسـخ فرمودنـد كـه                   در صدر اسلام رسول خدا    
اصطياد كردند و با توجه به اقبـال مـردم جهـان            را  »  جبّ ةقاعد«بعدها فقيهان از آن     

  . آن از منظر فقه در نزد فرهيختگان روشن استبه اسلام ضرورت پرداختن به
  .، اسلام، كفر، قاعدة فقهيجبّ :يواژگان كليد

  مقدمه
 موجـودي   ذاتاً) درصورت عدم هدايت   ( انسان ،يافتگان هدايت معصومان و  جداي از 

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶: تاريخ دريافت  
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از  و زنـد   مـي طغيانگر بوده و به همـين دليـل كارهـاي ناشايـست از او سـر          و سركش
صـطلاح ديـن    اگيـرد و در       مـي  فاصله،  آخرت در آن است    هدايت كه سعادت دنيا و    

 بـراي بازگـشت ايـن افـراد بـه      ،يكي از راهكارهـاي شـارع  . گردد  ميكافر و مشرك 
لـزوم   است كه بـا لحـاظ هـدف خلقـت انـسان و            »  جبّ ةقاعد«اسلام   سوي هدايت و  

  .هدايتگري تشريع شده و داراي دو بعد است
كساني را كه هنوز وارد     ،  ديني داشته  ن برون كه گفتما  » ما قبله  سلام يجبّ الإ«اول  

 ناصواب خـود اسـلام   ة بدون دغدغه از گذشتكهكند   ميدعوت، اند دين اسلام نشده  
بـا ايـن   . شـود   مـي  بخشيده جبّةقاعد  آنان هرچند داراي كيفر باشد باةسابق آورند و 

 يـن و  د و انـسان در داخـل د       نگرد  مي  تشويقي افراد خارج از دين جذب اسلام       ةقاعد
  .امان نيست انحراف در از لغزش و پس از مسلمان شدن نيز

هـاي منحرفـان     دينـي بـه دغدغـه       كـه بـا رسـالت درون       »قبلهـا   ما  تجبّ یالتوب «دوم
  .گويد  ميمسلمان پاسخ

   جَبّةخاستگاه قاعد معنا و. ۱
در  و ١.)۲۴: ۱۴۰۹فراهيـدي،   ( ناديـده گـرفتن اسـت       در لغت به معناي قطع كردن و       جبّ

مـسلمانان بـه پـذيرفتن        آن غيـر   ةپاي ـ شود كه بر    مي اي گفته  ح فقيهان به قاعده   اصطلا
سـخن   يـا ، بـدي انجـام داده   پيش از مسلمان شدن كـار  اگر دين اسلام تشويق شده و    

عقوبـت   ند كه در دين اسلام آثار كيفري و       باشيا اعتقاد باطلي داشته      ي گفته و  يناروا
بدون آنكه نياز به    ،  گردد  مي عفو ه گرفته شده و    آن آثار ناديد   ،؛ با اسلام آوردن   دارد

  .)۱/۵۰ :۱۴۱۹موسوي بجنوردي، ( جبران داشته باشد
 )۲/۵۴ :۱۴۰۳جمهـور،   ابن ابي( »الإسلام يجبّ ما قبله«قاعدة جبّ از حديث نبوي مشهور       

با توجه به حديث، معناي آن عفو و ناديده گرفتن گذشـتة ناصـواب              . برگرفته شده است  
ان پس از اسلام آوردن بوده و به عبارت ديگر اسلام حالت دوران كفر را بـه                 غير مسلمان 

كنـد و در مناسـبات و تعامـل اجتمـاعي بـا ديگـر                 پس از مسلمان شدن افراد وصـل نمـي        
                                                        

، ۱/۲۴۹: ۱۴۰۵،  ن منظور اب؛  ۱/۲۳۳: ۱۳۶۴،  ؛ ابن اثير  ۱/۹۶: ۱۴۰۷،  جوهري: ك. ر براي آگاهي بيشتر  . ١
  .۲/۲۱: ۱۴۰۸، ذيل جبب؛ طريحي
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  .اي ناشايست نبوده است مسلمان داراي گذشته شود كه اين تازه مسلمانان چنين فرض مي
مسلمانان در دامن اسلام     دهد كه تازه   مي انداز روشن را نويد     اين چشم   جبّ ةقاعد

. گـردد   مي تمدن اسلامي آغاز    فرهنگ و  ةزندگي جديد او بر پاي     تولد دوباره يافته و   
  .شود  ميمصداقهاي گذشته را شاملهمة  اطلاق دارد و  جبّةقاعد، مطابق حديث

 افـراد كـه داراي      ةگذشـت : انـد   را محـدود معنـا نمـوده و گفتـه          جبّة  قاعد فقيهان
گـردد و     مـي   بـوده و سـاقط      جـبّ  ةكيفر در دين اسلام باشد مخاطب قاعـد        اقب و عو

 ةسـابق البتـه   .  قـرار گيـرد     جبّ ةلزومي ندارد تا مشمول قاعد    ،  آنچه داراي كيفر نباشد   
 ناديـده گـرفتن     ،شـرك  كفـر و  ،   داشـته  اي   گـسترده  ةنيز دامن افراد  كيفري   مجرمانه و 

 بيـان    جبّ ة در قلمرو قاعد   .گيرد  مي بر درحقوق االله و پايمال نمودن حقوق الناس را         
  .شود  ميمسلمانان ناديده گرفته خواهد شد كه كدام اعمال مجرمانه از تازه

   جبّةمدارك قاعد. ۲
آيـاتي چنـد از     :  از مهمترين مدارك اين قاعده كه مورد استناد فقيهان بـوده عبارتنـد           

  . آن حضرتةسير حديث نبوي مشهور و، قرآن كريم

   قرآن.۱ـ۲
قل للذين كفروا إن ينتهوا        انفال اسـت   ة سور ۳۸ ة آي ،مهمترين دليل قرآني اين قاعده    

چنانچـه از كفـر و مخالفـت        : انـد بگـو    به كساني كه كافر شـده     ؛   يغفر لهم ما قد سلف    
 اين ةكنند اين آيه بيان ظاهر.  آنان بخشيده خواهد شد    ةگذشت) ايمان آورند  (دنبرگرد

گـرايش بـه ديـن اسـلام موجـب عفـو خطاهـاي                و حقيقت است كه خـروج از كفـر       
  . است جبّةقاعد گردد و منطبق با  ميگذشته

و لاتنكحوا ما نكح آبـاؤكم        اند  استناد نموده   جبّ ةدومين آيه كه فقيهان بر قاعد     

، انـد  ها ازدواج كرده  ؛ با زناني كه پدران شما با آن       )۲۲ /نساء(  ما قد سلف   ڤمن النساء إ  
.  انجام شده اسـت    )قبل از نزول اين حكم     (ي كه در گذشته   يهاآن؛ مگر   ازدواج نكنيد 

 كـساني   ةاخـذ ؤ م ، آن ةلازم ـ ممنـوع و   )همسر پـدر   (به دستور آيه ازدواج با نامادري     
 اسـتثنا    مـا قـد سـلف      ڤإ  ةد؛ ولي با توجه به جمل ـ     نكه چنين كاري انجام بده    است  
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ن باشد بـه جهـت لطـف و          شده و مؤاخذه بر اين عمل چنانچه پيش از اسلام آورد           انجام
  .)۴۱ :۱۴۱۷ مصطفوي،( شود و اين همان معناي قاعدة جبّ است امتنان از وي برداشته مي
 ؛)۹۵ /مائـده ( ...عفـا االله عمّـا سـلف      ...    جـبّ  ة قرآنـي قاعـد    ةو يكي ديگر از ادل ـ    

خداوند از آنچه در گذشته واقع شده است انسان را عفو نموده و با الغاي خصوصيت           
  و مـورد مخـصص قـرار       )ن نزول ممنوعيت صـيد در حـال احـرام اسـت           أش (از مورد 

  .)همان( تواند دليل بر اين قاعده باشد  ميگيرد؛ اين آيه نمي

   حديث.۲ـ۲
 دليـل روايـي     )۲/۵۴: ۱۴۰۳هـور،   مج ابـن ابـي   ( »قبله  ما سلام يجبّ الإ«حديث مشهور نبوي    

انـد و بـه      روايت نمـوده   به صورت مرسل     اكرم  بوده و آن را از پيامبر       جبّ ةقاعد
  :شود بنابراين مؤيداتي براي آن ذكر مي. همين دليل ضعيف شمرده شده است

  عمل مشهور. ۱ـ۲ـ۲
 ضعف سند را    ،شهرت اند و  فتوا داده  مشهور فقيهان به مفاد اين حديث عمل نموده و        

تـه و   اين ديدگاه را برخي از فقيهـان نپذيرف       . )۱/۴۳۰: ۱۴۱۷حسيني مراغي،   ( كند  مي جبران
  .)۱۳۴: ۱۴۱۳خويي، (  در معرض كنكاش قرار گرفته استبه همين دليل حديث جبّ

  كثرت نقل. ۲ـ۲ـ۲
  :با عبارات متنوع گزارش شده است اين حديث در منابع متعدد به طرق گوناگون و

  ؛)۴/۲۰۵ :تا  بيابن حنبل،(»  ما كان قبلهسلام يجبّالإّ  أنما علمت أ«) الف
  ؛)۱/۶۷: ۱۴۰۹متقي هندي، (» كان قبله سلام يهدم ماالإّ  أنما علمت أ «)ب
  ؛)۲/۵۴: ۱۴۰۳جمهور،  ابن ابي(»  ما قبلهسلام يجبّالإ«) ج
  .)۱۸/۲۲۱ :۱۴۰۸نوري، (  ما كان قبلهسلام يجبّالإ )د

: انـد   آن گفتـه   ةحـدي اسـت كـه برخـي از فقيهـان دربـار              تـا  كثرت نقل حـديث   
ميرزاي قمـي،  ( »عي تـواتره مستفيض بل ادّ، لقبولي باذ هو متلقّإ...  ما قبلهسلام يجبّ الإ«

.  تـواتر معنـوي دارد     كه مضمون حديث جبّ    رو شايد بتوان گفت    از اين . )۴/۵۲: ۱۴۱۸
اين حديث در تاريخ اسلام زياد به كـار رفتـه كـه از تمـام آنهـا بـه صـدور مـضمون                        
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  .شود  مي قطع حاصلپيامبر اكرم  ازحديث

  حديث صحيح ييد باأت. ۳ـ۲ـ۲
ي عـن   ي ـبـن يح   شيخ صدوق و شيخ طوسي با سـند صـحيح از محمـد            ،  وم كليني مرح

در زمان متوكل مرد    كه  اند   االله نقل نموده   ي عن جعفر بن رزق    يبن يح  بن احمد  محمد
او حـد جـاري كننـد او     خواسـتند بـر     مي وقتي،  نصراني با زن مسلمان مرتكب زنا شد      

سلام او كفر عـصيان او را از        ا: گفت) آن زمان يحيي بن اكثم     (مسلمان شده و قاضي   
فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا بـاالله        ة  پاسخ با استناد به آي      در امام علي النقي  ... بين برد 

؛ )۸۴ /غـافر ( وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين فلـم يـك يـنفعهم إيمـانهم لمّـا رأو بأسـنا                   
  .)۷/۲۳۸: ۱۳۶۷كليني، ( »ي يموتيضرب حتّ«: فرمايد مي

ن حديث صحيح مطابق مضمون حديث جـبّ نيـست؛ امـا بـراي تأييـد آن                 اگرچه اي 
دهـد و در آن    بـه مـا شـناخت مـي    اي با حضور معصوم اي مهم دارد و از جامعه    ثمره

روزگار قاعدة جبّ به صورت آشكار رايج بوده است كه حتي غير مـسلمانان از وجـود                 
انـد و    برده   به آن پناه مي    اي آگاهي داشته كه به صورت درست و يا نادرست           چنين قاعده 

  .رسد قاعدة جبّ بوده است از سوي ديگر اولين چيزي كه در دادگاه به ذهن قاضي مي
 را رد نكـرده؛ بلكـه يكـي از     جـبّ ة بـا اسـتناد بـه آيـه قاعـد       بدون ترديد امام  
  پـيش از برپـايي دادگـاه باشـد و         دشود كه اسلام آوردن باي ـ      مي شرايط آن را يادآور   

  . كاربردي ندارد جبّةعد قا،پس از آن

   سيره.۳ـ۲
 ةبـار چـون در  .  باشـد   جـبّ  ةصحت قاعد  تواند دليل بر    مي  و ائمه   پيامبر ةسير
 ايـن بـوده كـه آنـان را مكلـف بـه برپـايي             اكـرم  مسلمانان سبك رفتار پيامبر    تازه

 مانده از روزگار كفر را     كرد و زكات اموال باقي      نمي  دوران كفر  ةشد عبادتهاي فوت 
رفتار آن حضرت براي پايدار شـدن   اين روش و . )۲/۴۹۰: ۱۳۶۴محقق حلي،   ( فتگر نمي

سـبب گـرايش    و فرهنگي از ويژگـي خاصـي برخـوردار بـوده       پيوندهاي اجتماعي و  
  .مردم به دين اسلام شده است

 توانـست جامعـه را متحـول نمـوده و بـر              جبّ ةاي مبتني بر قاعد    سيره  با پيامبر
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مـذاهب مختلـف بـه       پيوستن افراد از اديـان و       ناشي از   فرهنگي و اجتماعي   تضادهاي
  .فائق آيد، اسلام

 اسـلامي بـا ايـن       ةجامع ـتشكيل   ، نبود اگر اين روحيه و سبك رفتار در پيامبر       
فبمـا رحمـة مـن االله     . گرديد  نميگستردگي كه هر روز در حال گسترش است ميسر  

آل ( ...فاعف عنهم و استغفر لهـم لنت لهم و لو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك            

 بـا مـردم     ايـن گونـه    اين رحمت الهي بود كه شامل حـال تـو گرديـد تـا                ؛)۱۵۹ /عمران
 دل بودي مردم از گرد تـو پراكنـده     خو و سخت  خلق شدي و اگر تند      خوش مهربان و 

  .برايشان طلب آمرزش كن ها گذشت داشته باش و؛ نسبت به آنشدند مي
رو مهـم اسـت كـه سـيره در واقـع نقطـة                اعـدة جـبّ از ايـن      دليل بودن سيره، بـراي ق     

آنان كه حديث جبّ را بـه دليـل ضـعف در            . مشترك دو ديدگاه موافق و مخالف است      
  .)۱/۲۶۴ :۱۳۶۴خويي، ( پذيرند دادند از باب سيرة قطعية پيامبر مي سند آن مورد نقد قرار مي

هاي نيم ديـدگاه   را از بـاب سـيره بـدا         جـبّ  ةيـت قاعـد   رسـد اگـر حجّ     مـي  به نظر 
 حـديث  ةتعدادي از فقيهان دربار. گردد  ميتوافق كامل حاصل مين شده و أمتفاوت ت 

آن  شده حركت كرده و خـارج از       همان چارچوب تعريف   در ديدگاه خاص دارند و   
 ولـي   ،پذيرند  نمي بوده آن را    مرسل آنجايي كه حديث جبّ    تابند و از   نميدايره را بر  

  .اند تهمتسالم دانس» سيره«از باب 
اين سيره است   ،   تفاوت بنيادي وجود ندارد    حديث پيامبر  و اگرچه ميان سيره  

رساند و از سوي ديگر راه دشوار جبران ضـعف            مي تسالم كه ما را به اجماع كامل و      
  .عمل مشهور و اثبات آن پيش روي ما قرار ندارد سند با

   جبّةقلمرو قاعد. ۳
ة جبّ در سـخنان فقهـا شـفافيت لازم را نداشـته و              برخي از فقيهان قائلند كه قلمرو قاعد      

اي جز اين نيست كه اين اجمال برطرف شده و معيار صحيح بـر اسـاس دليـل بيـان              چاره
 آوردن دسته  و ب جبّة براي بيان دقيق قلمرو قاعد.)۲/۴۹۵: ۱۴۱۷حسيني مراغي، ( گردد

لنـاس و حقـوق     معيار كلي و درست، اين قاعده را در سه محور حقـوق االله، حقـوق ا               
  .مشترك بررسي نموده و سرانجام قلمرو و محدودة شمول آن را بيان خواهيم كرد
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حقـوق االله     در  جبّ ةآيد كه قاعد    مي  بررسي ديدگاه فقيهان اين نتيجه به دست       از
 قلمـرو آن حقـوق االله اسـت         ةاند كه عمد   آنان بيان داشته  از  بسياري   شود و   مي جاري

  .)۲/۱۵۴: ۱۴۲۵مكارم شيرازي، (
 ةكنـد و حقـوق او بـه انـداز         مي دهد حقي پيدا    مي خداوند در مقابل هر نعمتي كه     

و إن تعدّوا نعمت االله   هاي خداوند قابل شمارش نيست    نعمت. نعمتهايش گسترده است  

  .)۳۶ /ابراهيم( لاتحصوها
ن يقوم بها العبـاد    أعظم من   أحقوق االله   ّ    إن«: فرمايد  مي  در اين باره   پيامبر اكرم 

طوسـي،  شـيخ  ( »صبحوا تـائبين أمسوا و ألكن  ن يحصيها العباد وأكثر من  أنعم االله   أ ّ  ن إ و

۱۴۱۴ :۵۲۷(.  
 »ه المجتهـدون  ي حقّ دّؤلاي ون و ه العادّ ءلايحصي نعما  و«: فرمايد  مي امام علي 

نـه   هـاي خداونـد را بـشمارند و       نـد نعمت  توان ان مـي  گـر   نه شمارش  ؛)۱ة  ، خطب نهج البلاغه  (
  .دنتوانند حق او را ادا نماي ي مگران تلاش

 حق خداوند اصـل حقـوق بـوده و حقـوق ديگـر از آن                از ديدگاه امام سجاد   
 :۱۳۸۲ ابن شعبه حراني،( »منه تفرع صل الحقوق و  أ ه الذي هو  من حقّ  «:گيرد  مي سرچشمه

شريك قرار    بزرگترين حق خداوند را پيروي از او و        ي امام سجاد  ي و از سو   .)۴۴۴
  .)همان( » به شيئاًکتشر لا تعبده وإنّکكبر ف االله الأا حقّأمّف «:نددا  ميندادن

 قرار داشته و اين      جبّ ةحقوق خداوند با تمام گستردگي كه دارد در قلمرو قاعد         
  .)۲/۴۹۶ :۱۴۱۷حسيني مراغي، ( دارد مسلمان برمي قاعده تمام حقوق خداوند را از تازه

و گنـاه نابخـشودني معرفـي       شرك كه ستم بزرگ در حـق خداونـد           حتي كفر و  
مـسلمان چنـين     رود و فـرد تـازه       مـي  از ميـان  ،   محو گرديـده    جبّ ةبا قاعد ،  شده است 

  .مشرك نبوده است شود كه كافر و  ميفرض
ّ االله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمـن              إن : فرمايد  مي  شرك ةبارقرآن در 

  خداونـد هرگـز شـرك را       ؛)۴۸ /نـساء ( ثمـاً عظيمـاً   إيشاء و من يشرك باالله فقد افتـري         
ن كـسي كـه      آ بخـشد و    مـي  كس كه بخواهـد    آن را براي هر    تر از  نيپاي بخشد و  نمي

  .براي خداوند شريك قرار دهد گناه بزرگي مرتكب شده است
و إذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بـنيّ لاتـشرك بـاالله إنّ                 : فرمايد  مي  ديگر ةدر آي 
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در  ـهنگـامي را كـه لقمـان بـه پـسرش       ، به خاطر بياور؛ )۱۳ /نلقما( الشرك لظلم عظيم
چيزي را همتاي خداوند قـرار مـده كـه          ! پسرم:  گفت ـكرد  مي حالي كه او را موعظه    

  . ظلم بزرگي است،شرك
 ،شـود   مـي   عفو  جبّ ةوقتي گناهي را كه در قرآن نابخشودني معرفي شده با قاعد          

 انـدازي روشـن از آن ترسـيم        چـشم  و اثرگذاري ايـن قاعـده اسـت       نشانگر اهميت و  
 ـ  الإّ    أنريب في    الكفر الواقع من الكافر و لا       و کالشر «.گردد مي ه و يفرضـه    سـلام يجبّ

  .)۱/۲۶۳: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( »خرويّب عليه العذاب الأكالعدم فلايترتّ
روزه از فروعـات ديـن كـه جـزء حـق االله              نمـاز و   پس تمامي احكام شرعي مانند    

دسـت شـارع باشـد      ه  چيزي كه وضـع آن ب ـ      هر گردد و   مي  ساقط  جبّ ةد با قاع  ،بوده
 را وضع نمـوده تـا حـق االله را بـا تمـام                جبّ ةشارع قاعد ،  دست اوست ه  رفع آن هم ب   

  .)۲/۴۹۶: ۱۴۱۷حسيني مراغي، ( مسلمان بردارد و آنان را عفو نمايد مصاديق آن از تازه
  عقـل و أمنـش  حقوق الناس بـا  . ۱ :اند حقوق الناس در كاربرد رايج آن بر دو دسته        

  . شرع و دينأمنش حقوق الناس با. ۲ ؛بناي عقلا
شـرع در بـه وجـود آمـدن آن           و  موجود بـوده   ي بشر ة اول همواره در جامع    ةدست

ايـن  ؛ تمـام     اجتمـاعي  هاي مختلف مـدني و     تعهد ها و ، ضمانت ديون مانند نقشي نداشته 
، برد  نميعده حق الناس را از بيناين قا.  بيرون است جبّة حقوق از قلمرو قاعد گونه

 جـاري ،  ي كـه خـلاف امتنـان لازم آيـد         ي در جـا   ،به دليـل امتنـاني بـودن ايـن قاعـده          
  .استگردد و ناديده گرفتن حق الناس خلاف امتنان  نمي

 آن سـاقط   بـا   شرعي داشته در قلمـرو ايـن قاعـده قـرار دارد و             أدوم كه منش  ة  دست
موسـوي  ( » لغيـره  کرفعها بيد الشارع و ليس ذل       و یحكام الشرعيّ وضع الأ ّ    نلأ«گردد   مي

  .)۳/۲۶۲: ۱۴۱۹بجنوردي، 
يـك   حـق النـاس در     بلكـه حـق االله و     ،   سـوم حقـوق نبـوده      ةحقوق مشترك شاخ  

زكـات   مانند خمـس و   داده  اين حق را براي مردم قرار        خداوند موضوع جمع شده و   
  .)۱۵/۶۲: ۱۳۹۲نجفي، ( گردد  ميآن جاري  در جبّةكه قاعد
 با جستجو در    . جاري است  هامكان  و ها زمان ةهم  قاعده از مسلمات فقه بوده در      اين

گونـه قيـدي     فقيهان از زمان شيخ طوسي تا زمان حاضر هيچ          و انسخنان معصوم 
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 ةاسلام آوردن گذشت  : اند  بلكه به صورت مطلق گفته     ، اين قاعده بيان نشده است     براي
  .گيرد  ميافراد را ناديده

 نيز كـاربرد خواهـد       جبّ ةقاعد،  پذيري وجود داشته باشد     اسلام رسد تا   مي به نظر 
اين مهـم    جهان نباشد و   گيرد و كفري در    داشت تا زماني كه اسلام سراسر دنيا را فرا        

  جـبّ  ةرسالت قاعد كه در آن زمان     پذيرد    مي صورت به دست تواناي امام زمان    
  .به پايان خواهد رسيد» قبله  ماسلام يجبّالإ«

  ابواب فقه  جَبّ درةقاعدتطبيق . ۴
چنـان در فرهنـگ و      ،  هـا مانـدگاري   نوني فقـه بـا عمـر كهـن و پـس از قرن             ساختار ك 

آميخته شده است كه مباحث فقهي در اين قالب به آساني مصاديق             زندگي اجتماعي 
  .يابند  ميخود را باز

 از ـ در ابـواب فقـه     جبّةهاي نظري قاعدرسد كه بحث  ميرو مناسب به نظر اين از
  .تا موارد شمول و عدم آن به خوبي آشكار گرددشود تطبيق ـ  طهارت تا ديات

  :اند  را به دو صورت مبناي استدلال خود قرار داده جبّةفقيهان اماميه قاعد
  ؛ ما قبلهسلام يجبّالإ: اند  استناد نموده و گفته جبّةبه صورت مستقيم به قاعد. ۱
  جـبّ  ةگردد كه قاعد   اي ختم مي   ن به نتيجه   كه فتوايشا  اغير مستقيم؛ به اين معن    . ۲

  .دهد همان نتيجه را مي
،  را با همان دو صورت كـه مـورد اسـتناد فقيهـان بـوده          جبّ ةدر اين قسمت قاعد   

  .ديدگاه و مبناهاي آنان نيز در حد امكان بيان خواهد شد، تطبيق داده

  عبادات. ۱ـ۴

  »گانه طهارت سه«  و جبّةقاعد
آيا بـا اسـلام آوردن حـدث آن دوران          ،  اند  طهارت نداشته  كساني كه در دوران كفر    

  گانه كاربرد دارد؟  در طهارت سه جبّةآيا قاعد شود؟ برطرف مي
آثـار ناپـاكي دوران كفـر        مسلمان واجب است و    طهارت براي عبادت بر فرد تازه     

  از فقيهـاني چـون ابـن حمـزه         )۱/۱۲۷: ۱۴۰۷طوسي،  شيخ  ( شود با اسلام آوردن پاك نمي    
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 )۳/۳۹: ۱۳۹۲نجفي،  : ك.ر(  و صاحب جواهر   )۱/۵۰ :۱۴۱۳: ك.ر( شهيد ثاني  ،)۵۶: ۱۴۰۸: ك.ر(
گانه از امور تعبدي است و ايـن احتمـال را            كه طهارت سه   آيد و ديگران به دست مي    

اند كه طهارت    ممكن است طهارت حاصل نموده باشد پاسخ داده        در دوران كفر   كه
د تـا قـصد     ن ـافران اعتقـادي بـه خداونـد ندار       قصد قربت لازم دارد و ك      شرعي نيت و  

  .)۱/۱۲۶: ۱۴۱۰ابن ادريس، ( دنقربت بكن
مسلمانان جهت رفع توهم بوده چون قضاي   گفتن وجوب طهارت براي تازه     ةفايد

تا اشتباه نـشود كـه لابـد طهـارت      دارد  برمي جبّةنماز و روزه و ساير احكام را قاعد 
  .)۱/۲۲۲: ۱۴۱۰عاملي، ( گردد  ساقط مي جبّةگانه هم با قاعد سه

 خـارج دانـسته و علـت         جـبّ  ةگانه را از قاعد    مرحوم آقارضا همداني طهارت سه    
تمـام عبادتهـا بـدون       نمـاز و  : كنـد   مـي  بيـان ،  انـد  آن را متفاوت از آنچه فقيهان گفتـه       

شـوند    ساقط مي  جبّة  طهارت صحيح نيست؛ عبادتهاي پيش از مسلمان شدن با قاعد         
: تا  بي( پس از اسلام طهارت لازم است و اين از امور لاحقه است           براي انجام عبادت     و

 ة ندارد و قاعد    جبّ ةهاي پس از مسلمان شدن ارتباطي با قاعد         و تمامي وظيفه   )۱/۲۲۲
  .گيرد  پيش از مسلمان شدن را فرا ميجبّ

كسي با اين سخن مخالفـت       گردد و   نمي  جبّ ةگانه مشمول قاعد   پس طهارت سه  
  .نكرده است

  قضاي نماز  و جبّةقاعد
بين . قضا كند نشده را    كافر اصلي هنگامي كه مسلمان شد لازم نيست عبادتهاي انجام         

كافر اصلي و غير اصلي مانند مرتد از اين جهت تفـاوت اسـت كـه مرتـد بـه احكـام                      
  جـبّ  ةشـده بـر او واجـب بـوده و قاعـد            پس قضاي واجبات تـرك    . ستا ملتزم شده 

 ،اما كافر اصلي چون به احكام اسلام ملتزم نـشده         .  نمايد تواند قضا را از او ساقط      نمي
 حديث جـبّ   قضاي تمامي عبادات با   . )۲/۳۱۹ :۱۴۰۵الهدي،   علم( اجب نيست  بر او و   قضا

 آنـان   ةمسلمانان مطابق اصل است و مـشغول بـودن ذم ـ           تازه ةعفو گرديده و برائت ذم    
  .)۱/۳۸۰: ۱۴۱۰ابن ادريس، ( نيازمند دليل است
 ما سلككم في سقر قالوا لم نـك مـن المـصلّين            ة   قمي با استناد به آي     علي بن محمد  
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وقتي نماز واجب شد قضاي نماز هم       . داند  را بر كافران واجب مي     نماز )۴۳ و   ۴۲ /رمدثّ(
وجـوب  »  مـا قبلـه    سلام يجبّ الإ«دليل  ه  مسلمانان ب   تازه ةتنها دربار . واجب خواهد بود  

  .)۱۳۱: تا بيي، قم( كند قضا از وجوب ادا پيروي نمي
ه  اعمال تعبدي را بر كافران واجب دانسته و اگر در حال كفر انجام شود ب،فقيهان

» لايطـاق ا  تكليف به م ـ  «دليل نياز به نيت و قصد قربت پذيرفته نيست و از آن پرسش              
عبادتهـا اگـر درسـت      : گويـد   حلي آن را چنين پاسـخ مـي        ةآيد كه علام    مي وجوده  ب

، ت و شرايط آن هم فراهم آيد و براي كافران يكـي از شـرايط             انجام شود بايد مقدما   
 اند درست باشـد و ايـن شـرط         اسلام آوردن است تا عبادتهايي كه به آن مكلف شده         

ايـشان قـضاي    . لايطاق نيـست  ا  توان و امكان براي كافران بوده و تكليف به م          در حدّ 
علامه ( كند اي اجماع مي   ساقط دانسته و ادع    مسلمانان را به دليل حديث جبّ      نماز تازه 

هركسي غير مسلمان از دنيا برود براي انجام ندادن تكليف عقـاب            . )۳/۲۵۲: ۱۴۱۸حلي،  
بـا مـسلمان شـدن بـه فـضل و رأفـت الهـي قـضاي عبادتهـا از او سـاقط                       . خواهد شـد  

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم مـا           ةآي ـ،   اجماع فقيهان  ،دليل اين سخن  . گردد مي

 شـرط صـحت عبـادت       ،اسلام ده و شبيان  »  ما قبله  سلام يجبّ الإ« حديث   و قد سلف 
 و ميان وجوب ادا و وجوب قضا نسبت عموم و خصوص مـن              ،است نه شرط وجوب   

» خلاف لا« له ادعايئصاحب مدارك در اين مس  و)۱/۷۴۴: ۱۴۱۰شهيد ثاني، ( وجه است
  .)۶/۲۰۱: ۱۴۱۰عاملي، ( است نموده
چه از كافر اصلي فـوت شـده باشـد           به سبب كفر هر   رضا همداني معتقد است     آقا

 حلـي   ةنمـوده و از علام ـ     »خـلاف  بـلا « ايشان ادعاي . پس از مسلمان شدن قضا ندارد     
نقل اجماع كرده و به فيض كاشاني نسبت داده است كـه ايـن مطلـب از ضـروريات                   

  و )۲/۶۰۱: تـا   بـي همـداني،   (  اسـت  » مـا قبلـه    سـلام يجـبّ   الإ «دين بوده و دليل آن حديث     
 ادعـاي    قطعي پيـامبر   ة و سير  له با استناد به حديث جبّ     ئمرحوم خويي در اين مس    

  .)۱/۲۶۳: مستند العروی الوثقيخويي، ( تسالم نموده است
ايشان در  . رسد مرحوم خويي از مبناي خود در اينجا عدول كرده باشد           به نظر مي  

ن ضـعف سـند را       را مقطوع البطلان خوانده و ادعاي جبرا       حديث جبّ ه  كتاب الصلا 
 اين روايت هيچ اساسي ندارد : گويد  و در كتاب الصوم مي     )۵/۱۱۴ :همان( هم نپذيرفت 
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  .)۱/۲۶۳: همان( كند  اما در كتاب حج به راحتي به حديث جب استناد مي،)۲/۱۵۶: همان(
گيـرد بعـضي از       قـرار مـي     جـبّ  ةمسلمانان زير پوشش قاعـد     پس قضاي نماز تازه   

و برخي ادعاي اجماع و برخي ديگر ادعاي تسالم نمودنـد           » خلاف لا« فقيهان ادعاي 
  .و كسي با آن مخالفت نكرده است

   و قضاي روزه جبّةقاعد
 مسلمانان حديثهاي صحيح و موثق وجود دارد كه فقيهان براي سقوط قضاي روزه از تازه

  .دان  به اين احاديث نيز استناد كردهـ  انفال و حديث جبّة سور۳۸ ةعلاوه بر آي ـ 
ه سئل عن رجل أسلم فـي النـصف مـن شـهر             أنّ عبداالله بيأ عن   عن الحلبيّ «. ۱

  .)۴/۱۲۵: ۱۳۶۳كليني، ( »لا ما أسلم فيهإليس عليه : رمضان ما عليه من صيامه؟ قال
 ـ ّ   عـن آبائـه أن     عبـداالله  أبـي عـن   ی،   بن صدق  یعن مسعد «. ۲ :  أن يقـول   اً عليّ

  .)همان( »لا ما يستقبلإه ه ليس عليفرجل أسلم في نصف شهر رمضان أنّ
سلموا في شهر رمـضان  أ عن قوم  عبدااللهأباعن عيص بن القاسم قال سألت       «. ۳

: سلموا فيه؟ فقالأو يومهم الذي أن يصوموا ما مضي منه أام هل عليهم يأّقد مضي منه    
  .)همان( »...سلموا فيهأليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي 

  .كتابهاي حديثي ديگر هم ذكر شده استاين احاديث با اختلاف اندك در 
 كافري كه در ماه رمضان مسلمان شـده و چنـد روزي از مـاه                ةشيخ صدوق دربار  

 قـضا بـر او واجـب نيـست        : گويـد  رمضان گذشته است با استناد به احاديث فـوق مـي          
)۱۴۱۵: ۲۰۴(.  

ند كـه   ا  هم بيان كرده   )۱/۳۸۰: ۱۴۱۰: ك.ر(  و ابن ادريس   )۱۵۹: تا  بي: ك.ر( شيخ طوسي 
 سـورة انفـال،     ۳۸هايي كه در زمان كفر انجام نشده قـضا نـدارد و دليـل آن را آيـة                     روزه

 داننـد   ، احاديث صحيح و موثق اين باب و فتواي علما مـي           »الإسلام يجبّ ما قبله   «حديث  
  و )۶/۱۶۹: ۱۴۱۴: ك.ر( كنـد   حلي هم ادعاي اجماع مي     ةعلام  و )۲/۶۹۷ :۱۳۶۴محقق حلي،   (

دانـد نـه شـرط        خلاف مـشهور فقيهـان، اسـلام را شـرط وجـوب مـي             محدث بحراني بر    
بر مسلمان تكليف واجب بوده و بر كافران واجب نيست چـون     : صحت؛ به عبارت ديگر   

خواهـد و لازمـة آن مـسلمان بـودن اسـت و               تكليفهاي تعبـدي نيـت و قـصد قربـت مـي           
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 اعتقـاد پيـدا     از تحقيق در روايتهاي غسل جنابت به اين ديدگاه خلاف مشهور          : گويد  مي
  .)۱۳/۱۶۵: ۱۴۰۸بحراني، ( داند چون آن روايتها اسلام را شرط وجوب غسل مي. ام نموده

،  تخصيص خورده و علاوه برآن      جبّ ةمسلمانان با قاعد    قضا از تازه   ةعمومات ادل 
، زند  آنان تخصيص مي   ةرا دربار ) روزه (نصوص ديگري هم داريم كه عمومات قضا      

  امـا حـديث    . بن صـدقه   ی مسعد ة عيص بن قاسم و موثق     ةصحيح،   حلبي ةمانند صحيح 
توانـد بـا احاديـث        با وجود ضعف در سـند نمـي        )۳/۱۶۴ :۱۴۰۸نوري،  ( »...ليقض ما فاته  «

مقاومت و معارضه نمايـد     ،  كند مسلمانان ساقط مي   صحيح كه قضاي مافات را از تازه      
ضاي مافـات بـر   تـوان حمـل بـر اسـتحباب نمـود و ق ـ            مي را» يقض ما فاته كما فاته    « و

يقـض  « در صورت امكان قضا كند و احتمال ديگر اينكه      مسلمان مستحب بوده و    تازه
مـسئله را    ميرزاي قمي اين     .)۵/۴۲۹ :۱۴۱۲طباطبايي،  ( مربوط به مسلمانان باشد   » ...ما فات 

 : قولـه ، صـل  عليه بعـد الأ و يدلّ«: كند  ميدليل آن را چنين بيان    اجماعي دانسته و  
... یالعـامّ   و یرواه الخاصّ ،  ه متواتر أنّصحاب   و يظهر من بعض الأ     ، ما قبله  سلام يجبّ الإ

و صحيحی الحلبيّ و رواها الكلينيّ في الصحيح عن عيص بن القاسم و روايـی مـسعدی بـن          
  .)۵/۳۶۹ :۱۴۱۸ميرزاي قمي، (» یصدق

منقول و محصل كـرده و دليـل آن را           ادعاي اجماع مسئله  صاحب جواهر در اين     
 انفـال و    ة سـور  ۳۸ ة بـه آي ـ   داند و عـلاوه بـر حـديث جـبّ           مي » ما قبله  م يجبّ سلاالإ«

  .)۱۷/۱۰: ۱۳۹۲: ك.ر(  عيص بن قاسم هم استدلال نموده استة حلبي و صحيحةصحيح
مـسلمانان را عموميـت حـديث        شيخ اعظم دليل واجب نبودن قضاي روزه بر تازه        

كتـاب  : ۱۴۱۳( كنـد  ن مـي   حلبي و عـيص بـن قاسـم بيـا          ةي مانند صحيح  ي و روايتها  جبّ

: ۱۴۰۵خوانــساري، (  و صــاحب مــدارك)۸/۴۸۳: ۱۴۰۴: ك.ر( مرحــوم حكــيم. )۱۹۷الــصوم، 

  .اند  به همين شيوه استدلال نموده)۲/۲۱۱
مـسئله  گـردد و در ايـن        مسلمانان ساقط مـي     قضاي روزه از تازه     جبّ ةپس با قاعد  

  .ثق نيز وجود داردوحديثهاي صحيح و م

  ر زكات د جبّةجريان قاعد
و ويل للمشركين الذين لايؤتـون       فقيهان براي اثبات وجوب زكات بر كافران به آيه          
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آن يكـي از     در كـه  اسـتدلال نمـوده      )۷ و   ۶/ فـصلت ( الزكاة و هم بالآخرة هم كـافرون      
دليلهاي عقـاب كـافران در آخـرت نپـرداختن زكـات عنـوان شـده و اگـر مخاطـب بـه                       

شوند؟ چون در زكات نيت شرط        ك آن عقاب مي   پرداخت زكات نبودند، چرا براي تر     
بوده و كافران اهليت نيت و قصد قربـت ندارنـد و اداي تكليـف در حـال كفـر صـحيح                      
نيست و از سوي ديگر قضا تابع اداست پس قضاي زكات هم بر آنان واجب اسـت؛ امـا                   

سـلام يجـبّ مـا      الإ«دانند، بلكه تابع امر ديگر كه         مسلمانان قضا را تابع ادا نمي       دربارة تازه 
 )۱۳۱: تـا   بيقمي،  ( گردد  وقتي مسلمان شد قضاي زكات ساقط مي       دانند و    مي  است »قبله

  .)۲/۴۹۰ :۱۳۶۴محقق حلي، ( شود مسلمانان پس از مسلمان شدن آغاز مي و سال مالي تازه
اجمــال وجــود دارد ايــشان ) حــول ( ســال مــالية حلــي دربــارةدر ديــدگاه علامــ

سلام بعد الحول و لو      و لو كان الإ    ی وجبت الزكا  یلحول بلحظ سلم قبل ا  ألو  «: گويد مي
  .)۲/۳۰۸: ۱۴۱۰( »و بغير تفريطأ بتفريط منه و تالفاًأ  سواء كان المال باقياًی فلا زكایبلحظ

مشكل اين اسـت كـه در كتـاب منتهـي المطلـب، نهـايی الاحكـام و تـذكری الفقهـاء                      
 الإسـلام يجـبّ مـا قبلـه و           لقولـه  فإذا أسلم فلا قضاء عليه بل سقطت عنـه        «: گويد  مي

 در اين عبارت. )۵/۴۱: ۱۴۱۴؛ ۲/۴۳۴: ۱۴۱۰؛ ۱/۴۷۳: ۱۴۱۲: ك.ر(» يستأنف الحول عند الإسلام
  .شود مسلمان ساقط و سال مالي او پس از مسلمان شدن شروع مي زكات از تازه

مـسلمان شـود    ) مـالي  (اگر يك لحظه زودتر از سـال      : گويد در عبارت پيشين مي   
.  مسلمان شود زكات واجب نيست،واجب است و اگر يك لحظه پس از سالزكات 

 ة و سير   و حديث جبّ   قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف          ة  با توجه به آي   
سخن ،  مسلماني درخواست زكات نكرده است      كه از هيچ تازه     پيامبر اكرم  ةقطعي

 سـازگاري  ـ با سيرة پيـامبر   الزكایلو أسلم قبل الحول و لو بلحظی وجبت علامة حلي  ـ
) قبل الحول  (مسلمان كسي نبود كه پيش از سال مالي        آيا در ميان آن همه تازه     . ندارد

  اسلام آورده باشد تا پيامبر دستور پرداخت زكات بدهد؟
مسلماني را    تازه ي ثبت نشده است كه پيامبر     يجا در حديث يا روايتي نيامده و    

به اين اجمـال محقـق سـبزواري هـم          . كفر فرمان داده باشد   به پرداخت زكات دوران     
  .)۳/۴۲۶ق۱: محقق سبزواري، چاپ سنگي: ك.ر( اشاره دارد

 ضامن بودن و   شهيد ثاني سخن از   ،  كسي از كافران كه مال زكاتي را تلف نموده        
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 چون پس از مسلمان شدن حتي اگر مال و نصاب باقي            ،داند  مي فايده  آن را بي   نبودن
شده به طريق     و اموال تلف   )۳۶۳ و   ۱/۳۶۲: ۱۴۱۳: ك.ر( شود زكات ساقط مي  باشد قضاي   

ـ ضـامن مـال    اجماع و نص مسلمان با همان دليل كه بيان شد  ـ گردد و تازه اولي ساقط مي
  .)۴/۲۷: ۱۴۱۶محقق اردبيلي، ( شده نيست تلف

 را كه دليل بر ساقط شدن قـضاي         » ما قبله  سلام يجبّ الإ«صاحب مدارك حديث    
 كنـد  مـي له توقـف    ئايـن مـس     لـذا در   ،متن ضـعيف دانـسته     زه بوده از جهت سند و     رو

  .)۵/۴۲: ۱۴۱۰عاملي، موسوي (
چون دليل سـاقط    ،  رسد توقف صاحب مدارك جاي سخن داشته باشد        به نظر مي  
 نيست كه به نظر ايـشان       مسلمانان تنها حديث جبّ    قضاي زكات از تازه    شدن وجوب 

 ة دربــار پيــامبرة قطعيــة بلكــه وجــود ســير،از لحــاظ مــتن و ســند ضــعيف اســت
صـاحب جـواهر هـم از توقـف         . تواند پاسخگوي ايـن توقـف باشـد        مسلمانان مي  تازه

  .)۱۵/۶۱: ۱۳۹۲نجفي، ( كند اظهار تعجب مي، ايشان با وجود دليل و مدرك معتبر
سـقوط قـضاي زكـات پـس از اسـلام را            ،  تحقيق فراگير  صاحب مفتاح الكرامه با   

دانـد و بيـان      ابـن ادريـس و ابـن حمـزه مـي          ،  شـيخ طوسـي   ،  خ مفيد صريح سخنان شي  
. ام كند كه مخالف و يا كسي كه توقف كرده باشد پيش از صاحب مدارك نيافته        مي

بيـان شـده كـه زكـات بـا اسـلام آوردن سـاقط               ،  تذكره و مسالك  ،  در كتابهاي معتبر  
  .)۱۱/۱۰۴: ۱۴۱۹عاملي غروي، ( هر چند نصاب زكات موجود باشد، شود مي

 كه هيچ يك از اصـحاب و         پيامبر ة قطعي ةپس با توجه به نصوص معتبر و سير       
گروندگان به دين اسلام را فرمان نداد تا زكات شـتران خـود را در سـالهاي گذشـته                   

شود كـه زكـات دوران كفـر         نان حاصل مي  ياطم،  )۱۵/۶۱ :۱۳۹۲نجفي،  ( دنپرداخت نماي 
مـشهور  ،  توقـف نمـوده    رك كـه   بـه جـز صـاحب مـدا        .گردد  مي  جبّ ةمشمول قاعد 
  .اند  را جاري نموده جبّة دليل قاعدةفقيهان با ارائ

   در خمس جبّةجريان قاعد
فقيهاني چون سيد يزدي، مرحوم حكيم، مرحوم خويي و مرتضي حائري قاعدة جـبّ را               

تواند كافر را مجبور به اخراج        دانند و معتقدند حاكم شرع مي       در مورد خمس جاري مي    
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  .)۴/۲۳۶: ۱۴۱۷يزدي، ( شود و اگر كافر مسلمان شد خمس از او ساقط مي نمايد خمس

   در حج جبّةجريان قاعد
 واجـب بـودن آن را بـر غيـر          ابتـدا ،  فقيهان در حج مانند ساير فروعـات احكـام ديـن          

د و انجام آن را     نپرداز  مي  جبّ ةمسلمانان يادآور شده و سپس به بررسي جريان قاعد        
اسـت  » عـرض «چون كفـر    ؛  )۱/۳۰۵: ۱۳۸۷طوسي،  شيخ  ( دناند  نمي در دوران كفر صحيح   

واجـب بـودن تكليـف در حـال كفـر مـستلزم             ،  تواند مانع خطاب شارع شـود      كه نمي 
داند؛ اما وجوب شرعي متوقف بر اسـلام         صحت عقلي بوده و عقل آن را صحيح مي        

فاقـد طهـارت    كافر ماننـد فـرد محـدث و     . كافران بر آن قدرت دارند     آوردن است و  
بـراي صـحت نمـاز اول بايـد شـرايط آن را كـه                (ت كه تكليف به انجام نماز شده      اس

 چطور فاقد شرط بودن مانع تكليف نيست؛ كافر بودن هم         ) دورطهارت باشد فراهم آ   
  .)۳/۹۰: ۱۴۲۰علامه حلي، ( تواند مانع تكليف باشد نمي

صورت فقـدان آن     در و  حج واجب بوده   ،صورت ادامه پيدا كردن استطاعت     در
  :دو ديدگاه وجود دارد

  .پس از مسلمان شدن، حج به خاطر استطاعت دوران كفر واجب نيست: مشهور. ۱
حج دوران كفر   ،  به دليل استصحاب  ،  و صاحب مدارك    المعاد یصاحب ذخير . ۲

 به دليل محتـرم نبـودن كـافر بـراي وي حـج             و )۱۱/۸۶: ۱۴۱۷نراقي،  ( دانند را واجب مي  
  .)۴/۴۴۵: ۱۴۱۷يزدي، ( شود انجام نمي) جاريياست(

   و جزيه جبّةقاعد
 پرداخت جزيه براي كافران ذمي مقرر شده و چگونگي دريافت آن با وصف صـغار              

 پرداخـت   ،ل موضـوع  يي بـه دليـل تبـد      مسلمان شدن ذمّ   با. است) حقير شمردن آنان  (
 و برخـي ديگـر بـه دليـل        جـبّ  ةفقيهان به دليل قاعـد     برخي از . گردد جزيه منتفي مي  

و اگـر ذمـي      )۲۷۹: ۱۴۱۰مفيـد،   شيخ  ( دانند  مي آن را ساقط  »  علي مسلم  یجزي لا« حديث
ـ مسلمان گردد و بعضي از سـالهاي گذشـته را جزيـه     مهلت پرداخت جزيه پس از سال  ـ

  .)۲/۴۲: ۱۳۸۷ طوسي، شيخ(  آن سالها را پرداخت نمايدةنپرداخته لازم نيست جزي
 بـا   ،داند و سخن مخـالف اجمـاع       يابن زهره دليل سقوط جزيه را اجماع فقيهان م        
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  .)۴۰۳ :۱۴۱۷ابن زهره، ( كند تعارض پيدا مي»  علي مسلمیجزي لا«  و حديث جبّحديث
اشـاره نمـوده و سـقوط جزيـه را          مـسئله   محقق حلي به وجود دو ديدگاه در ايـن          

شـبههما  أ« محقـق حلـي     فاضل آبي سـخن     و )۱۱۱: ۱۴۱۰محقق حلي،   ( داند بهترين آن مي  
لين به سـقوط جزيـه شـيخ مفيـد در           ئقا: گويد مي جزيه و تحليل نموده و    را ت  »السقوط

 و   حـديث جـبّ    ،كتاب المقنعه و شيخ طوسي در كتاب النهايه هستند و دليل سـقوط            
 چـون   ،ايشان اين ديدگاه را مطـابق اصـل دانـسته         . است»  علي مسلم  یجزي لا«حديث  

 كسي .غار شدهروط به صَ مش،گرفتن جزيه مسلمانان است و  نبودن جزيه بر تازه   ،اصل
تعامل برابر با ديگر مسلمانان دارد و شرط صـغار منتفـي اسـت              ،  گردد كه مسلمان مي  

  .)۱/۴۲۲: ۱۴۰۸فاضل آبي، (  مشروط كه جزيه گرفتن باشد نيز منتفي خواهد بودپس
 اسـلام   ،آن كنـد و هـدف شـارع از        ذميـان را بـه اسـلام تـشويق مـي          ،  جزيه ندادن 

،  در واقع براي تحقير كافران وضع نمـوده و بـا مـسلمان شـدن    آوردن بوده و جزيه را   
  .)۲/۳۰۸: ۱۴۱۱ابن فهد، ( پرداخت آن مفهومي ندارد

كنـد و   صاحب رياض از ديدگاه مشهور دفاع و ديـدگاه غيـر مـشهور را نقـد مـي       
داننـد؛   مخالفان مشهور به عمومات جزيه تمسك كرده و آن را واجب مـي            : گويد مي

  و حديث نفي جزيه از مسلمان تخـصيص        جزيه با حديث جبّ   كه عمومات    در حالي 
  .)۷/۴۷۹: ۱۴۱۲طباطبايي، (خورده است 

كافر ذمي چه پيش از تمام شدن سال و چه پـس از آن و قبـل از پرداخـت جزيـه       
جزيه از او ساقط است و در قرآن موضوع جزيه كافر ذمي عنوان شده              ،  مسلمان شود 

 رود و بـه دنبـال آن حكـم          از بـين مـي     است و با مسلمان شـدن ذمـي موضـوع حكـم           
انگيزه هم دخالـت نـدارد چـه اسـلام آوردن باشـد و يـا                . از بين خواهد رفت   ) جزيه(

  .)۲/۴۴۷: تا بيوحيد خراساني، ( چيزهاي ديگر

  عقود و ايقاعات. ۲ـ۴
  جـبّ ة قاعـد ة از دايـر صاًعقود و ايقاعات اگر حكم عقـل و بنـاي عقـلا باشـد تخصّ ـ        

 و ايقاعات كه آثاري در شرع داشته و با توجه به ديـن و شـرع                 خارج است؛ اما عقود   
  .گيرد  قرار مي جبّةمشمول قاعد، آن آثار قابل ارائه باشد
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  )مكاسب (تجارت
در دوران كفر تجارت ربوي يا خريد و فروشي انجام داده كه بعضي شرايط صـحت                

علوم فروخته و پس در اسلام را نداشته باشد مثلاً منزل يا محصول خود را به قيمت نام 
 بلكـه   ،شود  حكم به بطلان چنين معاملات داده نمي        جبّ  بر قاعدة  از مسلمان شدن بنا   

گيـرد و حكـم بـه صـحت خريـد و فروشـهاي               از روي امتنان مورد گذشت قرار مـي       
  .)۱/۲۶۹: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( گردد مي دوران كفر

  نكاح
 كرده و سپس مـسلمان شـود        مجوسي يا كمونيستي با خواهر و مادرش ازدواج       ) الف
 است كه به خاطر آن ازدواج باطل عقاب نشده و عمل او فعـل                جبّ ةبركات قاعد  از

حرام به شمار نيايد؛ اما اثر شرعي آن كه بقاي نكاح باشد از مسائل لاحقه اسـت كـه                   
  . ندارد جبّةارتباطي به قاعد

م قرارگرفته و تمامي افراد پس از مسلمان شدن در چهارچوب فرمانهاي دين اسلا
  .)همان( شود حكم به فسخ اين نوع از نكاحها مي

 ةگذشـت ،  ازدواج كرده وقتي مـسلمان گـردد  دختركافري با دختر و مادر آن  ) ب
گردد و در آينده بايد زير فرمان ديـن اسـلام             نمي آن ناديده گرفته شده و حرام تلقي      

 همـان   ،با يكي همبستر شده   هر دو حرام ابد و اگر       ،  باشد و اگر با هر دو همبستر شده       
  .)۳/۴۸۵: ۱۴۲۰علامه حلي، ( گردد م ابدي مياهمسر او شده و ديگري حر

اسـاس    او بـر   ةگذشت كافري با دو خواهر ازدواج نموده و سپس مسلمان شده         ) ج
به دستورات اسلامي عمـل نمايـد و   بايد آينده  در وشود  مي ناديده گرفته     جبّ ةقاعد
  .)۲/۶۶۰: ۱۴۱۴علامه حلي، ( شود ن نكاح فسخ مي يكي از اين خواهراةدربار
 او مـشمول    ةگذشـت  كافري با زنان متعدد ازدواج دايم نموده وقتي مسلمان شد         ) د
گردد و در آينده تـابع احكـام اسـلامي بـوده و               شده و مجرمانه تلقي نمي      جبّ ةقاعد

  .)۳/۴۸۵: ۱۴۲۰علامه حلي، ( شود بيشتر از چهار زن دايم بر او حرام مي
،  كـه در اسـلام ماليـت نـدارد       يديگر خوك و يا چيز    كافري مهر همسرش را   )   ه

بـر   بنـا .  مهر را پرداخت نموده و سپس مـسلمان شـود          ةقرار داده و در دوران كفر هم      
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  .)۳۰/۷۷: ۱۳۹۲نجفي، (  ديگر مهري براي زن نيست جبّقاعدة

  )طلاق (ايقاعات
باشد درست بوده و ارتباطي به  قلايقاعات كافران اگر از باب بناي عقلا و به حكم ع  

داستان طـلاق   . شود  نمي  عقود و ايقاعات آنان باطل     ،با اين قاعده    ندارد و   جبّ ةقاعد
  . قرار گرفته است نياز به بررسي دارددوران كفر كه مورد قضاوت اميرالمؤمنين

 ابن  عثمان بدري و در مناقب    از ابو  )۲/۳۱۸: تا  قاضي نعمان، بي  ( در كتاب شرح الاخبار   
داسـتان مـردي را     ،  )۴۰/۲۳۰: ۱۴۰۳مجلسي،  (  و در بحارالانوار   )۲/۱۸۶: ۱۳۷۶( شهر آشوب 

كند كه همسرش را در دوران كفر يك بار طلاق داده و در اسلام دو طـلاق                  نقل مي 
هـدم  :  قتين قـال علـيّ  يسلام تطل  و في الإ   ی تطليق کق زوجته في الشر   فيمن طلّ « داده
  .»ی علي واحدکدسلام ما كان قبله هي عنالإ

 حكم به بطلان طلاق دوران كفر نكرده باشد؛ بلكـه           رسد امام علي   به نظر مي  
آن را با دو طـلاق كـه در ديـن         طلاق دوران كفر را به شمار نياورده است و         امام

  .داند اسلام واقع شده قابل جمع نمي
ك پس بـراي محلـل ي ـ     . طلاق در دين اسلام به سه برسد نيازمند محلل است         اگر  

  .لازم است) در دين اسلام (طلاق ديگر
بنابراين اگر در دوران كفر طلاق انجام گرفت كه بعض شرايط صحت در اسلام              

 ةمثلاً بدون حضور دو شاهد عـادل طـلاق داده اسـت بـه مقتـضاي قاعـد               را فاقد بوده  
شود و حكم به صحت طلاقهـاي دوران         نبودن شرايط صحت ناديده گرفته مي     ،  جبّ
  .)۱/۲۶۹: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( گردد  ميكفر

   جبّةحرمت ابدي و قاعد
در دوران كفر با زن شوهردار زنا كند و يا با زني كه در ايام عده است مرتكب عمل                   

دختـر و مـادر آن زن بـر ايـن           . حرام شود و سپس مسلمان گردد حرمت ابدي نـدارد         
مرتكـب عمـل   يا بـا مـردي در دوران كفـر       . مسلمان حرمت ابدي نخواهد داشت     تازه

 شود و  وي حرام نمي    خواهر و مادر آن فرد بر      ،شنيع لواط گردد و سپس اسلام آورد      
  .)۱/۵۵: ۱۴۱۹موسوي بجنوردي، (  است جبّةچنين موارد از كاربرد قاعد
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   قسمحنث
شود چون كافر معرفت به خدا ندارد و     قسم كافر به خداوند منعقد نمي     : گويند  فقيهان مي 

كـسي در دوران كفـر مخالفـت        . ت كه از روي اعتقاد باشـد      قسم در صورتي صحيح اس    
  .قسم نمايد و با اسلام آوردن به چند دليل حنث قسم دوران كفر بر او واجب نيست

اصل برائت جاري نموده و . ۲ ،قسم نياز به نيت دارد و نيت كافر صحيح نيست. ۱
  ،رهـان دارد اشتغال ذمه پس از مـسلمان شـدن بـه قـسم دوران كفـر نيـاز بـه دليـل و ب            

  .)۶/۱۱۷: ۱۴۱۷طوسي، شيخ ( » ما قبلهسلام يجبّالإ« حديث. ۳

   به نذريوفا
در  اگـر  و» کوف بنـذر  أ«بـه دليـل حـديث       ،  وفاي به نذر در دوران كفر واجب است       

  جـبّ  ةدوران كفر با نذري مخالفت نموده باشد پس از مسلمان شدن بـه دليـل قاعـد                
  . در مورد نذر هم كاربرد دارد جبّةپس قاعد .لازم نيست به آن وفا كند

  حدود و تعزيرات. ۳ـ۴
  : آن دو ديدگاه وجود داردةدربار
 كند و حد در اسلام آوردن كافر حد را از او ساقط نمي: گويند پيشينيان كه مي. ۱
  .شود  ميحال جاري هر

حتي اگر مرتكب زنا با زن شـوهردار شـده باشـد و              كافر: خرين و معاصران  أمت. ۲
  .گردد  حد از وي ساقط مي جبّةدليل قاعده ب، گرددسپس مسلمان 

  دليل ديدگاه مشهور
 ی فجـر بمـسلم    سألته عن يهـوديّ   :  قال عبداالله أبيروايت حنان بن سدير عن      ) الف
  .داند حد را جاري مي  اين روايت مطلق بوده و)۷/۲۳۹: ۱۳۶۳كليني، ( يقتل: قال

  فجـر بـامرأی  ل رجـل نـصرانيّ    لـي المتوكّ ـ  إقدم  : االله قال  روايت جعفر بن رزق   ) ب
يمانـه شـركه و     إكثم قد هـدم     أيحيي بن   : فأسلم فقال ،  م عليه الحدّ  ي فأراد أن يق   یمسلم

  .)۲۳۸: همان( ي يموتيضرب حتّ...  حدودیيضرب ثلاث: فعله و قال بعضهم
  .دهد  مياجراي حد  دستوردر اين روايت با وجود اسلام آوردن نصراني امام
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كافر ذمي كه با زن مسلمان زنـا كنـد          : گويد  شيخ مفيد مي  : ان سخنان مشهور فقيه   )ج
شود و مسلمان شدن او مانع قتل وي نخواهد شد و اگـر مـسلمان راسـتين شـده                  كشته مي 

دهد و به جهـت اسـلام آوردن وارد           باشد به خاطر كشته شدنش خداوند به او پاداش مي         
جنايـت  ) زنـا (رت ارتكـاب    در صـو  ) ذمـي (كافر  . )۷۸۳ :۱۴۱۰مفيد،  شيخ  (گردد    بهشت مي 

عليه زن مسلمان در هر صورت بايد كشته شود حتي اسلام آوردن مـانع قتـل او نخواهـد               
 )۴۳۹و۳/۴۳۷: ۱۴۱۰(  و ابن ادريس)۲/۵۱۹: ۱۴۰۶: ك.ر( ابن براج. )۶۹۳ :۱۴۱۰طوسي، شيخ  ( شد

  .اند دهعقي برده هم  در واجب القتل بودن با فقيهان نام)۵/۳۹۶: ۱۴۲۰: ك.ر( و علامه حلي

  دليل ديدگاه متأخران
  جبّ ةقاعد. اند استدلال نموده » دماء«ئلة   و بودن احتياط در مس      به حديث جبّ   ،عمده

ران كفـر مرتكـب     و كـساني كـه در د      .دارد مسلمان برمـي   تعزيرات را از تازه   و  حدود  
 د گـردن  ن يا پيامبر دشنام داده باش     ابه خد ،  دنشو  نمي د سنگسار نزناي محصنه شده باش   

  .)۱/۵۰: ۱۴۱۹موسوي بجنوردي، ( دشون ه نميزد
سرقت و شرب خمر و انواع گناهـان شـده باشـد بـا              ،  لواط،  كسي كه مرتكب زنا   

فاضـل لنكرانـي،    ( شود گويا چنين عملي مرتكب نشده است       اسلام آوردن همه محو مي    

۱۴۱۶ :۱/۲۶۲(.  
 ا الحـدود و   عماله في حال كفره و كذ     أ یسلم الكافر رفع عنه العقاب من ناحي      أذا  إف

شـود كـه     از سخنان اين فقيهان فهميده مي     . )۲/۱۵۴: ۱۴۲۵مكارم شيرازي،   ( هاالتعزيرات كلّ 
گونه قيد و شـرطي بـه صـورت عـام             در باب حدود و تعزيرات بدون هيچ        جبّ ةقاعد

  .شود جاري مي

  پاسخ به دليل مشهور
حديث حنـان بـن     :  شده است   چنين پاسخ داده   اند  هي كه پيشينيان ارائه نمود    ياز دليلها 
گفت  گويد و اگر فرض مسلمان شدن را مي         فرض مسلمان نشدن را مي     اًظاهر،  سدير

 حـاكم بـر   از سوي ديگر حديث حنان محكوم و حديث جبّ. شد در روايت بيان مي   
  .شود آن است و اين مانع حديث حنان مي

 ...أوا بأسـنا  فلمّـا ر   ة   به آي  االله با توجه به استدلال امام      اما خبر جعفر بن رزق    
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 بينـه دارد؛ شـدت عـذاب        ة بر اسـلام آوردن آن شـخص پـس از بـأس و اقام ـ              دلالت
روشن است كه مرد نـصراني بـراي        . خداوند وقتي تحقق يافت پشيماني سودي ندارد      

  .اسلام آورده است، نجات جان خود و فرار از اجراي حد
، اگر اسلام آوردن  به اين صورت كه     . قابل تفصيل باشد  مسئله  رسد اين    به نظر مي  

كند و اگر اسلام     حد را برطرف مي     كاربرد دارد و    جبّ ة بينه باشد قاعد   ةپيش از اقام  
  .شود  نمي جاري نشده و حد برطرف جبّة بينه باشد قاعدةآوردن پس از اقام

  تفصيل صاحب جواهر
 حد بوده و مؤثر خواهد بود و        ةكنند مسلمان واقعي گردد؛ اسلام او برطرف      اگر كافر

اگر مسلمان زباني و ظاهري شده باشد اسلام آوردن اثري در برطرف نمودن حـد از                
  .)۴۱/۳۱۴: ۱۳۹۲نجفي، ( كافر نخواهد داشت

در صـدر   .  سـازگاري نداشـته باشـد       پيـامبر  ةرسد اين تفصيل با سير     به نظر مي  
اسلام مسلمانان ظاهري وجـود داشـته كـه بـراي حفـظ جـان و رسـيدن بـه هـدفهاي                      

خداوند اين   گفتند و  ر پوشش اسلام پنهان شده بودند و به آنان منافق مي          زي،  نامشروع
ك لرسـول االله و     ّ  إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن      :  وحي نمود  موضوع را به پيامبر   

   پيـامبر اكـرم    )۱ /منـافقون ( ّك لرسوله و االله يشهد إنّ المنافقين لكـاذبون          االله يعلم إن  
بـا وجـود شـناخت كامـل از آنـان كـه مـسلمان واقعـي                ؛  شناخت منافقان را خوب مي   

اسلام آنان را پذيرفته و رفتار يكسان با آنهـا و مـسلمانان واقعـي داشـت و بـه                    . نيستند
 آنـان هـم     ة را دربـار   قـانون جـبّ    و خاطر كارهاي گذشته آنان را مجـازات نفرمـوده        

  .)۲۶۷ـ۱/۲۶۴: ۱۴۱۲گلپايگاني، : ك.ر( جاري نمود
حـدود و     در  جبّ ة بينه باشد قاعد   ةسلام آوردن پيش از اقام    صورتي كه ا   پس در 

  .تعزيرات كاربرد دارد

  قصاص و ديات. ۴ـ۴
  :ديات و موارد مشابه آن دو ديدگاه وجود دارد،  قصاصةدربار
و لكم في القصاص حياة يـا         ةدليل آن آي   دانسته و  قصاص را از احكام اسلامي    . ۱

ندان براي شما در قصاص نمودن حيات و زندگي          اي خردم  ؛)۱۷۹ /بقره( أولي الألباب 
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در ايـن جملـه بـه حكمـت تـشريع قـصاص اشـاره               : گويـد  علامه طباطبايي مـي   . است
دليل ديگر ثبـوت     و  يعني قصاص را شرع مقدس تشريع نموده       ؛)۱/۴۳۴: ۱۳۹۳( كند مي

  .قله است كه اصولاً حكم عقل و عقلايي نيستاديه بر ع
ه و عقل بشر در ابتدا چنين قضاوتي ندارد و اگر           پس قصاص و ديات حكم شرع بود      

اند معتقدند به     داشته باشد به ارشاد شرع نيازمند است و كساني كه اين ديدگاه را پذيرفته             
  .استمسلمانان ساقط  قصاص از تازه) قاعدة جبّ(» قبله ما يجبّ الإسلام«مقتضاي حديث 

ت كه در جوامـع بـشر بـه         لي اس ئديات و موارد مشابه آن از جمله مسا       ،  قصاص. ۲
حكم عقل و بناي عقلا همواره وجود داشته است و از احكام تأسيـسي اسـلام نبـوده                  

  .)۱/۴۴: ۱۴۱۹بجنوردي، موسوي ( شود  خارج مي جبّة قاعدةكه در اين صورت از داير
خواني نـدارد و بـا نگـاهي          آيد كه مبناي دوم با واقعيتهاي تاريخي هم         ابتدا به نظر مي   

 بن ی و تاريخ اسلام در جريان مسلمان شدن افرادي نظير مغير پيامبرةسيركوتاه به 
سـلام  الإ«: فرمـود  دست به قتل هـم زده بـود پيـامبر         ،  شعبه كه علاوه بر غارتگري    

 وقتـي   نـد پيـامبر و مـسلمانان در اوج قـدرت بود         ،  و پـس از فـتح مكـه       »  ما قبلـه   يجبّ
 سـخني از قـصاص را       امبروحشي قاتل حمزه و هند جگرخوار مسلمان شدند؛ پي ـ        

  .قصاص هم كاربرد داردئلة  در مس جبّةقاعد: توان گفت پس مي. مطرح نكرد

  نقد و بررسي
مرحوم بجنوردي معتقد است كه قصاص از قاعدة جبّ بيرون است و دربارة سيرة پيامبر               

كرد، دليل خاص داشته است و آن  مسلمانان را به دليل جرايم پيشين قصاص نمي         كه تازه 
 بـه  ١»كلّ دم كان في الجاهليّی فهو تحت قدمي هاتين    «:  است كه فرمود   ديث پيامبر ح

  .)۱/۵۴: ۱۴۱۹بجنوردي، موسوي (گذشت؛ نه به خاطر قاعدة جبّ  همين دليل از آنان مي
 دربارة قصاص را به دليل شرايط خاص صدر اسلام          برخي از فقيهان، سيرة پيامبر    

اهليت و پـيش از اسـلام جنگهـا و نزاعهـاي قـومي و             دانند و معتقدند كه در دوران ج        مي
اي فراوان صورت گرفته و خصومتها مانند آتش زير خاكستر بود و اگر قبايل عرب                 قبيله

ها كه مـسلمانان زيـادي       آن قتلها و حتي نسبت به غزوه       پس از مسلمان شدن نسبت به     

                                                        
  .۲۰۷: ۱۳۳۸شيخ صدوق، . ١
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نگرانـي   وكردنـد تـرس       دست كافران به شهادت رسيدند و قاتلان را قـصاص مـي            به
كرد و گرايش به دين اسلام را با خطر جدي مواجه نموده و باعـث تـشديد                  ايجاد مي 

زد و اين كار با هدف كلـي         گرديد و به ناامني دامن مي      اي مي  اختلافات قومي و قبيله   
 ديده يا شـنيده نـشده اسـت         دين اسلام در تضاد كامل قرار داشت در سيره پيامبر         

  .)۲/۱۸۳: ۱۴۲۵مكارم شيرازي، ( كفر قصاص نمايدكه كسي را نسبت به دوران 
قصاص و ديـات مـورد عفـو و    ، بنابراين در صدر اسلام شرايط خاص حاكم بوده       

  .)۱/۲۶۹: ۱۴۱۶فاضل لنكراني، ( ديگر تعميم داد گذشت پيامبر را نبايد به زمان و مكان

  گيري نتيجه
  .به معناي قطع كردن و ناديده گرفتن است» جبّ«ة واژ. ۱
بر بندگان خود منت نهاده و بـا ايـن قاعـده            ،  خداوند  امتناني است؛   جبّ ةقاعد. ۲
  .كند  ناصواب آنان را ناديده گرفته و به پس از مسلمان شدن او وصل نميةگذشت
 ةداراي دليلهاي فراواني است كه بر اساس آيات و روايات و سير           ،   جبّ ةقاعد. ۳

انـد و در     اجمـاعي ،  از ايـن ادلـه    برخـي   . گردد  استوار مي   و ائمه  قطعي پيامبر 
 ة قاعـد  ةمـا را دربـار    » سـيره « ديدگاههاي مخالفي وجود دارد؛ اما    ،  مورد برخي ديگر  

  .رساند به اجماع كامل و تسالم مي، جبّ
است كـه سرمنـشأ حقـوق بـوده و تمـام             »حقوق االله «عمدتاً  ،   جبّ ةقلمرو قاعد . ۴
ق الناس كه بر مبنـاي حكـم عقـل و           حقو. گردند  االله باز مي   اي به حقّ   به گونه ،  حقوق

،  بـشر وجـود داشـته و شـرع در بـه وجـود آمـدن آنهـا                  ةهمواره در جامع ـ  ،  بناي عقلا 
  . خارج هستند جبّةدخالتي نداشته از قاعد

كـاربرد زيـاد   ،  به دو صورت عمومي و خصوصي در صدر اسـلام         ،   جبّ ةقاعد. ۵
  .داشته است

كـاربرد  ،  در عـصر حاضـر و آينـده        جـبّ ة   قاعد ،پذيري با توجه به موج اسلام    .  ۶
  .داشته و خواهد داشت

 ةقاعـد  احكام بـا   فروعات و و  كاربرد دارد   ،  فقهمختلف  در ابواب   ،   جبّ ةقاعد. ۷
  .گردد  مي ساقطجبّ
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